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ʿAllāma Ṭabāṭabāʾī (Arabic:. مَة طَبَاطَبَائ ي  categorizes philosophy into (عَلَاّ

Divine and non-Divine branches, with Divine philosophy further divided 

into Islamic philosophy and non-Islamic philosophy. The divine nature of 

philosophy from his perspective is.related to the proof of God’s.existence. 
However, the distinguishing feature of the Divine philosophy of Islam 

compared.to others lies in.the concept derived from.God’s.existence. He.
posits that if Divine philosophy successfully demonstrates the proof of 

absolute monotheism (or applied and famous and known for all), 

acknowledging that God’s existence is pure. and unbounded by any.
limitations, even transcending the notion of absoluteness, it will be 

categorized as philosophy pertaining to Islam; otherwise, it will not qualify 

as such. In contrast,. ʾĀyatu llāh Jawādī Āmulī (Arabic: آیَةُ الله جوادي آمُلي) 
perceives the Islamic nature of sciences, including philosophy, in a general 

sense (broader context). Islam, in this general context, means the pursuit 

and acceptance of truth. Therefore, one cannot issue a ruling (Arabic:  ْیفتَو , 

romanized:.fatawā, lit.: a legal or Islamic ruling) about.the Islamic nature 
of a philosophy merely based on the philosopher or philosophical text; 

instead, each philosophical or scientific issue must be examined 

individually. If it aligns with truth and reality, it is Islamic; if it contradicts 

truth, it is not. The central focus of this research is to identify instances of 

Islamic philosophy among recognized existing philosophies. This research 

employs a documentary approach for gathering material and processes it 

through analytical and logical writing, addressing the implications of these 

two perspectives and exploring them further. 
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  :ها واژهکلید
حق،  ،یاله ۀفلسف ،یاسلام ۀفلسف

 .یآمل یجواد ،ییطباطبا
 

 

 میآن تقس ریاسلام و غ ۀرا به فلسف یاله ۀو فلسف یرالهیو غ یفلسفه را به اله ییعلامه طباطبا
 زیفصل مم یول ،بودن فلسفه به اثبات وجود خداوند است یاله شانیا دگاهیاز د  .کند یم

 شانی. به اعتقاد اشود یاست که از خداوند اثبات م یآن، به مفهوم ریاسلام از غ یاله ۀفلسف
که وجود خداوند که صرف است و  ردیبرسد و بپذ یاطلاق د  یبه اثبات توح یاله ۀاگر فلسف

مربوط  یاله ۀاطلاق هم مبراست، فلسف دیاز ق یو حت کند یآن را محدود نم یحد چیه
 یاسلام ،یآمل یجواد الله تیآ ماا .ستین نیچن ،صورت نیا ریاسلام خواهد بود و در غ

 ییجو  حق یعنیعام  یاسلام به معنا .داند یعام آن م معنای به را  فلسفه جمله از ،بودن علوم
 کیبودن  یبه اسلام توان ینم یکتاب  فلسف ای لسوفیبه اعتبار ف ن،ی. بنابرایریپذ و حق

اگر حق و تا  شود یجداگانه بررس ی،علم ای یفلسف ۀهر مسئل دیبلکه با ،فلسفه فتوا داد
مصداق  نییپژوهش تع نیا یاصل ۀمسئل .نه خیروگر شمرده شود  ید، اسلاماشمطابق با واقع ب

 در کهپژوهش  نیموجود است. ا ۀشد شناخته یها فلسفه انیاز م یاسلام ۀفلسف یبرا
 افتهینگارش  یو منطق یلیتحل ۀو یو در پردازش به ش یاسناد ۀو یمطالب به ش آوری جمع
 .پردازد یآنها م یو بررس دگاهید  ود نای لوازم به ،است

 
 الله تیو آ ییعلامه طباطبا دگاهیاز د  یاسلام ۀفلسف تِ یماه یانتقاد یبازخوان(. 1403. )، امیریطرق نیراست ؛نیفرد ، مهر یدیجمش: استناد

  :ipd.2024.5888.1505DOI/10.30513. 117-95(، 32)18، های فلسفۀ اسلامی آموزهی. آمل یجواد

 نویسندگان. ©                                                                            ناشر: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.           
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 مقدمه
مختلفی برای فلسفه ارائه شده است،  در میان اندیشمندان و فیلسوفان مسلمان، اگرچه تعاریف

شود، چراکه  اما همۀ این تعاریف مآل واحدی دارند و اختلافشان مانع از اجتماع آنها نمی
اند. بنابراین، تعارض  بسیاری از این تعاریف، به جهات مختلفی از حقیقت فلسفه پرداخته

لسوفان مسلمان، فلسفه را توان ادعا کرد که غالب فی جدی با یکدیگر ندارند. در مجموع، می
کند،  عنوان معرفتی عقلانی که به صورت یقینی و برهانی برای کشف حقایق کلی تلاش می به

اصطلاحی است که « فلسفۀ اسلامی»شناسند و در این مسئله اختلافی ندارند. اصطلاح  می
ان کندی و های گذشته از زم در عصر کنونی در اندیشۀ متفکران معاصر رواج یافته و در دوره

فارابی چنین اصطلاحی اساساً مطرح نبوده است. کنکاش در کلمات بزرگان فلسفۀ اسلامی، 
سینا  ابن«. اولی»بردند و یا به قید  دهد که آنها یا فلسفه را به صورت مطلق به کار می نشان می

 برای مباحث مربوط به الهیات بالمعنی الاخص« فلسفۀ الهی»در برخی مواضع، از تعبیر 
را برای « فلسفۀ اسلامی». اصطلاح (17ص ،1980؛ همو، 31ص ،1400سینا،  )ابناستفاده کرده است 

 افقها رواجی نیافت. میرداماد در برخی آثار خود مانند  اولین بار میرداماد ابداع کرد، اما تا قرن
و  (280ص ،1403)همو، اصول کافی ، شرح کتاب (410و  212ص ،1ج ،1385-1381)میرداماد،  مبین

از این تعبیر استفاده کرد. نکتۀ قابل توجه در اکثر این مواضع آن است که او  مواقیت جذوات و
عنوان شریک در ریاست  سینا به برد و از ابن سینا به کار می این اصطلاح را برای خود و ابن

 نویسد: دربارۀ غایت مقام انسانی می جذوات و مواقیتکند. او در  فلسفۀ اسلامی یاد می
ه و تقدس  ه، متقدس، تام البلوغ در تأل  انسان عارف کامل، بالغ العلم، سابغ العلم، متأل 
ت قدسیه بوده باشد؛ و  ت عقل هیولانی، صاحب قو  که در فطرت اولی به حسب جبل 
در فطرت ثانیه بالفعل نصاب اکمل از کمال ممکن عقل مستفاد تحصیل کرده 

عوالم  ۀجامع ۀضاهی نظام جملی عالم کل  و نسخباشد، عالمی خواهد بود عقلی، م
ذلک اگر به  و مع ،اصلش مقابله توان کرد ۀسرها، به حیثیتی که با نسخأوجود ب

ة»خاتمیت یا وصایت و وراثت  ۀخواص نبوت و رسالت، و مرتب ز ئفا« خاتم النبو 
د که الله فی الارض باشد، و چنان باش الاطلاق وخلیفة شود، سلطان عالم ارضی علی

کاد أن یصیر »شریکنا السالف فی رئاسة الفلسفة الاسلامیة در کتاب شفا گفته است: 
اً  ه تعالینسانیاً إ رب   .(21و  20ص ،1380)همو،  «، یکاد أن تحل  عبادته بعد الل 
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بعد از میرداماد، اصطلاح فلسفۀ اسلامی هرگز به کار برده نشد و بزرگانی چون ملاصدرا و 
رسد  تکرار نکردند. اما در دوران معاصر، این اصطلاح رونق یافت. به نظر میتابعان او آن را 

 1950عبدالرحمن بدوی و استاد مرتضی مطهری کسانی بودند که تقریباً همزمان در دهۀ 
شمسی آن را به کار بردند و رواج دادند. البته علامه طباطبایی  1330میلادی مصادف با دهۀ 
فلسفۀ الهی »یا « فلسفۀ اسلام»نکرد، جز چند مورد خاص که تعبیر  هرگز از این تعبیر استفاده

را به کار برد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل شرایط فرهنگی جامعه و تغییراتی « اسلام
ها و افکار مردم به صورت عام و نخبگان علمی به صورت خاص رخ داد، میل  که در گرایش

شناسی اسلامی پیدا شد و  می، مانند اقتصاد اسلامی و روانهای مختلف با قید اسلا به رشته
ها فراگیر شد و ثبات یافت، به  پیش و بیش از سایر رشته« فلسفۀ اسلامی»رو اصطلاح  ازاین

های مضاف، در  ای جداگانه در مقابل فلسفۀ غرب و فلسفه عنوان شاخه طوری که به
مسئله پیدا شد که تفاوت فلسفۀ اسلامی و تدریج این  ها مورد توجه قرار گرفت. به دانشگاه

شود، در چیست؟ این پرسش در قبل  های دیگر که بارزترین آنها فلسفۀ غرب نامیده می فلسفه
از انقلاب اسلامی ایران چندان مطرح نبود و اهمیتی نداشت، اما بعد از انقلاب و در دهۀ 

اش به  های ذهنی راخور پیشینههفتاد شمسی مطمح نظر اندیشمندان قرار گرفت و هر کسی به ف
شود دیدگاه دو تن از فیلسوفان معاصر مسلمان، علامه  آن پاسخی داد. در این مقاله تلاش می

 دقت بررسی شود. الله جوادی آملی، به سید محمدحسین طباطبایی و آیت

 . پیشینۀ تحقیق1
الله  طباطبایی و آیتهای علامه  هیچ پژوهش مستقلی مشابه پژوهش حاضر که به بررسی دیدگاه

جوادی آملی پرداخته باشد، یافت نشد. اما مقالات مختلفی در باب ماهیت و چیستی فلسفۀ 
 شود: اسلامی نگاشته شده است که به برخی از آنها اشاره می

، 1، شمارۀ فلسفه، نوشتۀ حسین غفاری، مجلۀ «فلسفۀ اسلامی یا فلسفۀ مسلمانان»مقالۀ  -
 .96-71ش، ص1379پاییز 

نویسنده در این مقاله از اصالت فلسفۀ اسلامی در مقابل فلسفۀ یونانی و نیز در مقابل تعبیر 
 کند. دفاع می« فلسفۀ عربی»
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، نوشتۀ مرتضی جوادی «الله جوادی آملی تبیین نظریۀ علم دینی حضرت آیت»مقالۀ  -
-371، صش1393، بهار و تابستان 71و  70های  ، شماره16، سال کتاب نقدآملی، مجلۀ 

404. 
پردازد و  الله جوادی آملی در باب علم دینی می نویسندۀ این مقاله صرفاً به تقریر دیدگاه آیت

ها مدنظر او نبوده و از هر گونه نقد و  های فلسفۀ اسلامی و تمایز آن با سایر فلسفه ملاک
 بررسی دیدگاه مورد نظر پرهیز کرده است.

، شناسی علوم انسانی روشۀ امیر دیوانی، مجلۀ ، نوشت«چیستی فلسفۀ اسلامی»مقالۀ  -
 DOI:.10.30471/mssh.2018.1499. 19-1ش، ص1397، پاییز 96، شمارۀ 24دورۀ 

نویسنده در این مقاله به دنبال تعریفی جامع و مانع برای فلسفۀ اسلامی است. وی هشت 
ای که معتقد  کند و از میان آنها به فرضیه برای وجه تسمیۀ فلسفۀ اسلامی ذکر میفرضیه را 

کند.  است محتوای فلسفۀ اسلامی با محتوای قطعی متون دین ناسازگار نیست،گرایش پیدا می
 کند. الله جوادی آملی ارائه نمی نویسنده هیچ تقریری از دیدگاه علامه طباطبایی و آیت

 طبایی دربارۀ فلسفۀ اسلامی. دیدگاه علامه طبا2
داند و آن را جدای از حقیقت انسان  علامه طباطبایی فلسفه را امری کاملًا فطری می

الجمله امکان  شمارد. به اعتقاد او انسان و حتی حیوانات، وجود واقعیت خارجی و فی نمی
موجود از غیرِ  کنند. اولین کار فلسفه شناختنِ  شناخت آن را باور دارند و هرگز در آن شک نمی

آن است. انسان که ممکن است در شناخت موجودات و تشخیص موجود از غیر موجود 
. این هدف در (4ص ،1416)طباطبایی، دهد تا به هدفش برسد  اشتباه کند، فلسفه او را مدد می

ان سازد. نوزاد اگر پستان مادر را به ده زندگی بشر از بدو تولد تا هنگام مرگ خود را نمایان می
مکد تا از شیر او سیر شود، اولًا وجود آن را باور کرده است و ثانیاً بعد از چند بار  گیرد و می می

شود که  تجربۀ چیزهای دیگر و مکیدن آنها به امید سیر شدن، ناامید شده است و متوجه می
ا به رسد. بنابراین، از آن پس، جز پستان مادر ر  فقط با مکیدن پستان مادر به هدف خود می

که شیری جز در پستان  مکد، یعنی بعد از شناخت موجود و شناخت این هوس سیر شدن، نمی
کند. همین نوزاد وقتی به مرحلۀ غذاخوری  مادر موجود نیست، مطابق با این شناخت عمل می

گیرد و وقتی  رسد، هر چیزی حتی سنگ و چوب را به هوای جویدن و بلعیدن به دهان می می

https://doi.org/10.30471/mssh.2018.1499
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که اینها قابل جویدن و خوردن نیستند، تا آخر عمر برای تغذیه به آنها رو شود  متوجه می
کند که غذایی در سنگ  . به عبارت دیگر، او درک می(183ص ،1ج ،1387)طباطبایی، آورد  نمی

دهد.  شود و بعد، مطابق این درک، عمل مناسبی انجام می و چوب و مانند آن یافت نمی
همه پیشرفت، در همین مسیر بوده است، یعنی شناخت  ینسراسر زندگی بشر تاکنون، با ا

های علمی بشر و  . پیشرفت(184ص، 1ج ،)همانحقیقت از غیر آن و رفتار مناسب با این شناخت 
ها و اختراعات و اکتشافات شگفت، همگی بر اساس شناخت واقعیت از  نیز ظهور تکنولوژی

غیر آن بوده و بشر مطابق همین شناخت، عملی را از خود صادر نموده است. فلسفه چیزی جز 
 این نیست: 

های گذشته نیز در زندگی فردی و اجتماعی خود همواره واقعیت اشیا را  ملت
غیر واقعی بشناسند و آنچه را که حق کردند تا اشیای واقعی را از  جستجو می

تشخیص دادند بپذیرند، و هر کس دقیقاً زندگی آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد 
روشنی این شیوه را  و آنچه را که از آنان در تاریخ ثبت شده مطالعه و بررسی کند، به

ئون زندگی مند است که در تمام ش در زندگی آنان خواهد یافت. انسان همواره علاقه
خود از این شیوه پیروی کند و این درست همان چیزی است که ما آن را فلسفه 

 .)همان( نامیم می
فلسفه عبارت است از بازشناختن حقیقت و واقعیت از خرافات و موهومات. به عبارت 

 دارد و دیگر، شناخت موجود از غیر موجود. البته فلسفه گام دیگری فراتر از گام قبلی هم برمی
های خاص  کند و احکام و ویژگی التفات می« وجود»یا « هستی»، «بودن»که به خودِ  آن این

آن را، یعنی احکامی که مربوط به وجود بما هو وجود است، مانند علت و معلول، امکان و 
. این گام (185و  184ص، 1ج ،)هماننماید  وجوب، قوه و فعل و حدوث و قدم را بررسی می

کید شده و گفته که به دقیقاً همان است اند موضوع فلسفه، موجود  عنوان موضوع فلسفه بر آن تأ
 .(7ص ،1401)مقدم، مطلق، یعنی بشرط لا از قیود طبیعی، ریاضی، اخلاقی، منطقی و... است 

شود فلسفه در فطرت انسان تعبیه شده است و از  با توجه به این توضیحات، معلوم می
ی انسان به حقیقت جهان مادی که متعلق ادراکات حسی او حقیقتِ انسانی جدا نیست. وقت

شود که جهان مادی هرگز قائم به خود نیست و نیازمند  کند، متوجه می گیرد، توجه می قرار می
ها به واسطۀ آن جبران  و محتاج است. بنابراین، باید حقیقتی باشد که در نهایت، این نیازمندی
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ل و قائم به ذات ضرورتاً موجود است. چنین شود. به عبارت دیگر، یک موجود مستق
، 1، ج1387 ،)همانگیرد  شکل می« فلسفۀ الهی»الوجود است. از اینجا  موجودی همان واجب

. اما ازآنجاکه حقیقت دین هم چیزی جز این نیست که مردم به ماورای طبیعت منتقل (185ص
 نامد:  شوند، پس علامه خودِ دین را هم فلسفۀ الهی می

هدفی جز این ندارد که مردم را در پرتو هوش و استعداد و نیروی استدلال که دین 
فطرتاً به آن مجهزند، به شناخت حقایق جهان ماورای طبیعت نائل سازد و این درست 

 .(188ص، 1ج ،)همان شود گفته می« فلسفۀ الهی»همان چیزی است که به آن 
شود و هم دینی را که با  د نائل میای که به اثبات خداون صراحت، هم فلسفه علامه به

تر از این برای عینیت  نامد و صراحتی روشن کند، فلسفۀ الهی می استدلال، مردم را هدایت می
چگونه ممکن است که میان دین آسمانی و فلسفۀ »چنین فلسفه و چنین دینی ممکن نیست. 

 .)همان(« اند، جدایی انداخته شود؟! الهی که دو روی یک سکه
تنها قدم جدیدی در فلسفه برداشته شده است، بلکه کل مسائل  بات وجود خدا نهبا اث

گیرند و شکل جدیدی پیدا  فلسفی هم که قبلًا اثبات و تبیین شده بودند، تحت تأثیر قرار می
کنند. گویی آنها کالبدی بدون روح بودند که اکنون با اثبات این مبدأ وجودی، در آنها  می

هایی که در مسائل قبلی فلسفی وجود  و به این واسطه، تمام پراکندگیروح دمیده شده است 
شود و ابهاماتی که وجود داشت و زوایایی که تاریک مانده بود،  داشت، به وحدت نزدیک می

 .(185ص، 1ج ،)همانشود  واضح و روشن می
علامه  شوند، مطابق این تحلیلِ  تمام مکاتب فلسفی که به اثبات مبدئی برای هستی نائل می

فصل « فلسفۀ الهی اسلام»یا به تعبیر بهتر، « فلسفۀ اسلام»اند. اما ایشان برای  فلسفۀ الهی
شود و این  اند و آن تصویری است که در فلسفۀ الهی اسلام از خداوند ارائه می ممیزی قائل

لمی و که به اعتقاد ایشان همۀ قضایای ع انجامد، چنان ای است که به توحید می تصویر به گونه
آید و به  های مختلف درمی عملی در حقیقت، چیزی جز توحید نیست که به صورت

 . (192ص، 1ج ،)همانشود  گر می های قضایای علمی و عملی جلوه رنگ
دهد، وحدتی اطلاقی است، به  تصویری که فلسفۀ الهی اسلام از وحدت خداوند ارائه می

 طوری که از هر قیدی حتی قید اطلاق هم مبراست:
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ن  وجودِ واجبی یک حقیقت صرف است، پس نامحدود است و از هر گونه تعی 
اسمی و وصفی و هر نوع تقیید مفهومی مبراست، حتی از خود همین حکم هم بری 
است. بنابراین، این حقیقتِ مقدس دارای اطلاقی است که نسبت به هر تعینی که 

 . (27ص ،1428ایی، )طباطب فرض شود مبراست و از خود همین حکم هم منزه است
استدلال علامه طباطبایی بر این مطلب آن است که بداهتاً هر مفهومی غیر از مفهوم دیگر 

شود. بر این اساس،  است. بنابراین، حمل مفهوم بر هر مصداقی موجب تحدید آن مصداق می
شود که مصداقی که ذاتاً نامحدود است، وقوع مفهوم بر آن، متأخر از  عکس مطلب این می

ن»مرتبۀ ذات آن مصداق خواهد بود و این تأخر از نوع تأخر  است. بنابراین، « اطلاق»از « تعی 
ن  چون وجودِ واجبی یک حقیقت صرف است، پس نامحدود است و فراتر از هر گونه تعی 

خواهد بود و حتی از همین قید اطلاق هم رها و آزاد  اسمی و وصفی و هر نوع تقیید مفهومی
عنوان جزئی از هستی  های الهی دیگر، خداوند به . این در حالی است که در فلسفه)همان(است 

؛ شهرزوری، 249ص ،1400سینا،  )ابنترین و مبدأ برای تمام هستی  شود؛ جزئی کامل معرفی می
معلول اویند، نوعی بینونت عُزلی مشاهده و میان او و سایر موجودات که  (243ص ،1383

عنوان جزئی از هستی، جای خود را به  شود. بنابراین در فلسفۀ الهی اسلام، تصویر خدا به می
چیز دارد و موجودات دیگر چیزی  دهد که عین هستی است و احاطۀ قیومی بر همه خدایی می

 جز شئون و تجلیات او نیستند. 
فۀ الهی اسلام، آن است که اقتضای فلسفۀ الهی اسلام و ملاک دیگرِ علامه برای فلس

 نویسد: دهد. ایشان می توحید با تقریری که گذشت، آن است که در عمل خود را نشان می
اگر در میان فلسفۀ الهی اسلام و فلسفۀ الهی که احیاناً در برخی از ملل متمدن یافت 

خوبی روشن  دۀ اسلام بهای به عمل آید، اهمیت این شیوۀ ارزن شود مقایسه می
شود، زیرا اسلام میان فلسفۀ الهی و عمل، پیوند ناگسستنی ایجاد کرده، ولی در  می

کلی  اصطلاح متمدن، رشتۀ فلسفه و عمل از هم گسیخته و قوانین کشوری به ملل به
 .(193ص ،1ج ،1387)طباطبایی،  از دین و فلسفه جدا شده است

 نویسد:  داند و می می« کمال فلسفه»مرحلۀ علامه فلسفۀ الهی اسلام را 
که هر پژوهشگر باانصاف که روش تحقیق را بداند و شیوۀ  ما تردیدی نداریم در این

ورود و خروج را بشناسد، چون به تحقیق معارف اسلامی بپردازد، بدون درنگ، 
چنان  اعتراف خواهد کرد که اسلام دامنۀ بحث را در مورد موجودات خارجی آن
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عه داده که هیچ موجودی را در جهان هستی فروگذار نکرده و نقطۀ ابهامی در توس
است که « انسان»ذات و صفات و افعال آنها باقی نگذاشته است که از جملۀ آنها 

تمام شئون آن را بیان کرده و آن را به جهان ماورای طبیعت مربوط ساخته است 
 .(191، ص1)همان، ج

عنوان موجود کامل و مبدأ هستی، همۀ مسائل فلسفه  خدا به گونه که با اثبات وجود همان
شود و  گیرد و روحی در کالبد آنها دمیده می که قبلًا اثبات شده بود، رنگ دیگری به خود می

رسند، با اثبات توحید اطلاقی نیز مسائل فلسفۀ الهی رنگ و معنایی  از پراکندگی به وحدت می
براین، به باور علامه با هر قدم از تغییر شناخت در مبدأ هستی، یابد. بنا تر از قبل می دیگر عمیق

که در قبول یا  کل مسائل فلسفی نیازمند بازنگری جدیدی خواهند بود و این مسائل بدون این
رد آنها تفاوتی حاصل شود، به عمق بیشتری دلالت خواهند کرد. به عبارت دیگر، رابطۀ 

 تعالی وجود دارد. شناخت حقاستکمال متقابلی میان مسائل فلسفه و 
که فلسفه را به فطرت بشر مرتبط دانست و آن را به الهی و غیرالهی و الهی  علامه پس از آن

شود که حقیقت دین هم از حقیقت فلسفه  را به الهی اسلام و غیر آن تقسیم کرد، مدعی می
و تمایز میان  طور که در فلسفه سخن از وجود حقیقی و وجود موهوم جدا نیست، زیرا همان

آنها بود و بعد از شناخت موجود از غیر آن، بشر رفتار مناسب و عمل مطابق با آن شناخت را 
کند و عملِ مطابق با شناخت  گیرد، دین هم سخن از وجود حقیقی و وجود موهوم می پی می

عنوان  عنوان خدا وجود ندارد و شهوت و غضب به که بتی به نماید. این درست را توصیه می
خدا موجود نیستند و خدای واحد قهار موجود است، و در نتیجه، غیر خدا نباید اطاعت شود، 
سخن دین است. بنابراین، میان دین و فلسفه هیچ تمایزی نیست، زیرا منشأ هر دو فطرت بشر 

. (187و  186ص، 1ج ،)همانل مطابق با آن است و هدف هر دو یکسان: شناخت حقیقت و عم
کند که زبان دین و فلسفه از یکدیگر متمایز است و سر  این تمایز آن  البته علامه تصریح می

که رسول خدا)ص( فرمود:  است که زبان دین مطابق و مناسب با فهم تودۀ مردم است، چنان
 ۀکه با مردم به انداز  میمأمور  ایما انب»؛ «لۡمنحن معاشرَ الأنبياء أمرنا أن نکلِم النِاس علی قدر عقو »

. علامه حتی دین و فلسفه را در تبیین (187ص، 1ج ،)همان «مییفهم و عقل آنها سخن بگو 
 گوید:  بیند و می داند، یعنی شیوۀ دین را کاملًا برهانی و روشن می حقایق متمایز نمی
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کنند که مسائل را بدون دلیل تر از آن است که مردم را وادار  دامن پیامبران پاک
بپذیرند و در راهی کورکورانه گام بسپارند، بلکه برعکس، هنگامی که با مردم سخن 

گفتند... . قرآن کریم گواه  گفتند در محدودۀ استعداد و درک آنها سخن می می
های خود، عقول مردم را مخاطب قرار می دهد  زندۀ گفتار ماست که در تمام دعوت

سائل مربوط به مبدأ و معاد و معارف کلی الهی چیزی را جز با دلیلِ و در تمام م
و  187ص، 1ج ،)همانکند  کند و چیزی را جز با دلیلِ روشن رد نمی روشن بیان نمی

188). 
گوید: قاضی علمی با دشواری  علامه با تمایز میان قاضی حقوقی و قاضی علمی می

از یک طرف حواس، او را به جزئیات  بیشتری مواجه است، زیرا او در مسائل فلسفی،
کند و از سوی دیگر، چون مسائل  کشاند و از توجه به کلیات و مجردات منحرف می می

شوند، هوی و هوس با فراخواندن  های درونی شناخته می فلسفی منحصراً به وسیلۀ احساس
توانند  کسانی میشود. بنابراین، فقط  انسان به پیروی از خود، مانع رسیدن به حق و حقیقت می

های ماده را دریده باشند و هم زنجیرهای هوی و  به این معارف حقیقی برسند که هم پرده
. بنابراین، رسیدن به فلسفۀ الهی اسلام به معنای (195و  94ص ،1ج ،)همانهوس را شکسته باشند 

بل وصول واقعی کلمه جز برای افراد نادری ممکن نخواهد بود و با صِرف تعقل و اندیشه قا
نمای  طالب)ع( را نمونۀ کامل و مثل اعلی و آینۀ تمام نیست. علامه طباطبایی علی بن ابی

داند که به همۀ صفات برجستۀ انسانی آراسته و از تمام صفات نکوهیده  فلسفۀ الهی اسلام می
 . (195ص، 1ج ،)همانپیراسته و در زندگی جز حق و حقیقت هدفی نداشته است 

ای رسیدن به فلسفۀ الهی اسلام، صرف تعقل و اندیشیدن کفایت طور که بر  همان
کند، بلکه تهذیب نفس و تطهیر آن از رذائل و نیز آراستن آن به فضائل ضرورت دارد،  نمی

گرفته از فلسفه یا فلسفۀ  وصول به فلسفۀ الهی اسلام اقتضای اخلاقی دارد که با اخلاق نشئت
که علامه میان اخلاق فلسفی و اخلاق الهی و اخلاق  الهی کاملًا متفاوت باشد. توضیح آن

. اخلاق فلسفی در حقیقت، (1402مهر؛ رحمتی،  )نک: جمشیدیشود  الهی اسلام تمایز قائل می
کید می کند و توجهی به  اخلاق سکولار است و صرفاً بر اعتدال میان قوا برای تحقق فضیلت تأ

استعمال اعتدالی قوا، به فضیلت متصف خدا ندارد، به طوری که شخص خداناباور نیز با 
نظر از باورش  نظر از دیدگاهش دربارۀ وجود و عدم خدا و نیز صرف شود. اگر کسی صرف می
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در باب صفات الهی از جمله توحید، در قوای شهویه، غضبیه و عاقله، حد اعتدال را رعایت 
از اتصاف به این  شود و گانه یعنی عفت، شجاعت و حکمت متصف می نماید، به فضائل سه

و  189 ،1371سینا،  )ابنشود  گیرد که عدالت خوانده می صفات، صفت جدیدی در او شکل می
. این دیدگاه اخلاقی، که غایتِ آن امور نیکو و صالح دنیوی (88ص ،1ج ،1375؛ سهروردی، 190

اسلام نیز است و مبتنی بر آرای محموده، دیدگاهی است برخاسته از فلسفۀ یونانی که در جهان 
باورمندان سرشناسی داشت. چنین مسلکی در قرآن مورد توجه نیست و اساساً به آن دعوت 

« اخلاق انبیا». در اخلاق الهی که علامه آن را (355ص ،1ج ،1417)طباطبایی، نشده است 
نامد و غایتِ آن وصول به امور نیکو و صالح اخروی است، خداوند حضور دارد و شخص  می

کند و  تقرب به خداوند از غرور، حسد، کبر، ریا و سایر رذائل اخلاقی پرهیز میمؤمن برای 
کند. در این گونۀ اخلاقی، اگرچه  بعد از تخلیۀ خود از رذائل برای تحلیه به فضائل تلاش می

شوند و چون پای غیر به میان  شود، اما غیر او هم هستند و دیده می خدا وجود دارد و لحاظ می
ۀ آلوده شدن به رذائل فراهم است، یعنی ممکن است انسان از غیر بترسد، نسبت آید، زمین می

به او حسد کند، کینه داشته باشد، در برابر او دچار غرور و نخوت شود و مانند آن. اخلاق 
کند که از رذائل بپرهیزد و از طرق مختلف خود را تطهیر نماید و در  الهی به انسان توصیه می

. علامه قسم سومی از اخلاق را نام (358-356ص، 1ج ،)هماننیکو بیاراید مقابل، به اخلاق 
برد که اگرچه قسمی از اخلاق الهی است، اما فصل ممیزی در آن وجود دارد. ایشان در  می

أنِ القوة لِلَّ »، (65)یونس/ « إنِ العزِة لِلَّ جميعاً »فصل ممیز را با استناد به آیاتی چون  المیزانتفسیر 
ه»نظیر و عباراتی  (165)بقره/ « جميعاً  وأن  »و « أن  له ملک السماوات والأرض»، «أن  الملک لل 

با  رسالۀ توحیدیه. اما در (359ص، 1ج ،)همانکند  ین میتبی« رضله ما فی السماوات و الأ 
کند و آن را مختص به  تمسک به مسئلۀ وجود رابط و مستقل، توحید اطلاقی را اثبات می

ای که ملحق به این رساله است، اخلاق توحیدی را  داند و سپس در مقاله شریعت اسلام می
نماید. این اخلاق مبتنی بر توحید اطلاقی خداوند است. وقتی شخصِ موحد فقط  تبیین می

بیند و باورش این است که غیر از خداوند موجود مستقلی وجود ندارد و هر چه  خدا را می
شود و در  رای کسی غیر از خداوند جایگاهی قائل نمیگاه ب هست، تجلی و تشأن اوست، آن

ماند تا موحد بیم آن یابد که  شود و جایی برای رذیلت نمی نتیجه، اساس همۀ رذائل برداشته می
آلوده به آن گردد. در اخلاق توحیدی چون غیری وجود ندارد، ریا، کبر و حسد و مانند آن 



                                                                                     106  32، ش1402، بهار و تابستان 18 ۀدور 

شود، رذیلتی به نام ترس  دشمن شأنی قائل نمیمعنا خواهد شد. در این اخلاق چون برای  بی
 .(18و  8ص ،1419)طباطبایی، معنا نخواهد یافت 
شوند و  طور که با اثبات خداوند در فلسفۀ الهی، سایر مسائل دچار تحول می بنابراین، همان

کنند، در  طور که با اثبات توحید اطلاقی، مسائل سابق، عمق قابل توجهی پیدا می نیز همان
یابد که با اخلاق  ۀ اخلاق هم با نیل به توحید اطلاقی، اخلاق انسان عمق دیگری میحیط

 فلسفی و اخلاق فلسفۀ الهی تمایز چشمگیر دارد.
 از مباحث علامه طباطبایی در باب فلسفه، نکاتی قابل استنباط است:

 ترین تصور در میان تصورات فلسفی، تصور خداوند است. آنچه فارق فلسفۀ الف. مهم
شود یا به تعبیر بهتر، خدا لحاظ  الهی از فلسفه است، این است که در فلسفه خدا اثبات نمی

شود. از  شود و ثانیاً وجود او اثبات می که در فلسفۀ الهی اولًا خدا لحاظ می شود، درحالی نمی
طرف دیگر، فارق میان فلسفۀ الهی و فلسفۀ الهی اسلام نیز تصور خداست. اگرچه در هر دو، 

شود، اما خدا در فلسفۀ الهی، موجود کامل  عنوان حقیقت خارجی، پذیرفته می وجود خدا به
شود، اما در فلسفۀ الهی  است که منشأ تمام هستی است و خدایی در مقابل او فرض نمی

اسلام، خداوند موجودی است که تمامِ هستی و هستیِ تمام است و اساساً وجودی غیر از او 
خوانند، تجلیات آن  های دیگر، وجود یا موجود می سایر آنچه در فلسفهقابل تصور نیست و 

 اند. وجودِ یگانه
ی را هم در بر می گیرد(  ب. تمام مسائل علمی )علم به معنای عام که ادراکات بشر ام 

گویند، یعنی در  دائرمدار وجود است. به عبارت دیگر، تمام مسائل علمی از وجود سخن می
.ای یا سخ هر مسئله  ن از وجود شیء است یا سخن از وجود شیء  لشیء 

کید بیشتری بر ارتباط میان « فلسفۀ اسلامی»به جای « فلسفۀ اسلام»ج. علامه با کاربرد  تأ
رساند که فلسفه از دل  دین اسلام و فلسفۀ مدنظرِ خود دارد، چراکه فلسفۀ اسلام چنین می

اسلامی، که با یای نسبت به کار رفته که فلسفۀ   اسلام برآمده و رشد کرده است، درحالی
تواند کم باشد یا زیاد، قوی  است، دلالت به نسبتی میان فلسفه و اسلام دارد و این نسبت می

تواند صرفاً میان دین اسلام و این  باشد یا ضعیف، و عام باشد یا خاص، یعنی این نسبت می
 دیان ابراهیمی نیز داشته باشد.فلسفه برقرار باشد یا این فلسفه همین نسبت را با سایر ا



 107                                 و... مهر یدیجمش نیفرد .../ علامه دگاهیاز د  یاسلام ۀفلسف تیماه یانتقاد یبازخوان

 

 الله جوادی آملی دربارۀ فلسفۀ اسلامی . دیدگاه آیت3
عقیده است و  الله جوادی آملی در معیار الهی و دینی بودنِ فلسفه با علامه طباطبایی هم آیت

باور دارد که فلسفه در صورتی الهی است که وجود خدا در آن اثبات و پذیرفته شود. ایشان بر 
گوید هیچ  دهد و می مبنا، دینی بودن و اسلامیت را به همۀ علوم حقیقی سرایت میهمین 

که دینی و اسلامی است. ایشان ابتدا میان اسلام به معنای عام و اسلام به  علمی نیست مگر این
نهد. اسلام به معنای عام چیزی جز شناخت حق و تبعیت از آن نیست،  معنای خاص تمایز می

به معنای خاص همان شریعتی است که پیامبر مکرم اسلام از طرف خداوند  که اسلام درحالی
به مردم ابلاغ فرمود. اسلام به معنای خاص در مقابل سایر شرایع مانند یهودیت و مسیحیت قرار 

تواند جامع تمام شرایع الهی باشد. به اعتقاد  که اسلام به معنای عام می گیرد، درحالی می
آنچه از علم دینی و اسلامی مراد است، اسلام به معنای عام است نه  الله جوادی آملی، آیت

 ،)نک: جوادی آملیاسلام به معنای خاص که صرفاً مربوط به شریعتِ محمدی)ص( باشد 
. به عبارت دیگر، علم زمانی اسلامی است که حقیقتی از حقایق هستی را کشف نماید. (1384

یا گروه و مذهب خاصی نیست، بلکه از طرف دیگر، کشف حقیقت وابسته به شخص 
تواند هر کسی با هر دین و مذهبی و در هر زمان و مکانی به کشف حقیقتی از حقایق نائل  می

. نکتۀ مهم در دیدگاه ایشان این است که تا فلسفه، الهی (144و  143ص ،1386)جوادی آملی، آید 
ر، الهی یا الحادی بودنِ فلسفه، توان به اسلامی بودن علوم حکم کرد. به عبارت دیگ نشود نمی

عنوان علتِ  ای با پذیرش خدا به کند. اگر فلسفه به اسلامی یا غیراسلامی بودن علوم سرایت می
تواند حکم کند که موضوع هر علمی، فعلی از افعال خداست.  همۀ هستی، الهی شد، می

را کشف نماید، به سبب  بنابراین، هر علمی که به بررسی این فعل بپردازد و وجهی از وجوه آن
ارتباط فعل و فاعلی که میان این موضوع و مبدأ هستی برقرار است، اسلامی خواهد بود، اعم از 

 که دانشمندی که در حال تحقیق است، خداباور باشد یا نباشد. این
توان به اعتبارِ فیلسوفِ مسلمان، فلسفۀ او را هم اسلامی نامید،  مطابق این دیدگاه نمی

نهد و مدعی است که اگرچه عالم  الله جوادی آملی میان علم و عالِم تمایز می آیتچراکه 
تواند سکولار باشد، اما علم، اگر علم باشد، هرگز سکولار نیست، بلکه همیشه دینی و  می

کند  ای که ارائه می اسلامی است. بنابراین، ممکن است فیلسوفی مسلمان باشد، اما فلسفه
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ملاک اسلامی بودن هر علمی، مطابقت آن با واقع است. بر این اساس، اسلامی نباشد، زیرا 
اش  های فلسفی توان پذیرفت که فیلسوفی غیرمسلمان، لااقل در بخشی از اندیشه حتی می

فلسفۀ اسلامی را ارائه نماید، زیرا به چیزی رسیده است که کاملًا با واقعیت مطابقت دارد. از 
توان اسلامیت یا عدم آن را نسبت داد، بلکه باید هر  نمیطرف دیگر، به هیچ کتاب فلسفی 

مسئله، مجزا بررسی شود و چنانچه مطابق با واقع باشد، اسلامی و در غیر این صورت، 
 غیراسلامی خواهد بود.

 . مقایسۀ تطبیقی دو دیدگاه4
الف. ملاک علامه طباطبایی برای تشخیص فلسفۀ اسلام از غیر آن، ناظر به صدق و کذب 

ضایا و مسائل فلسفه نیست، بلکه عنصر اصلی تمایز، اعتقاد و توجه به خدا یا عدم اعتقاد به ق
هم نه اعتقاد به اصل وجود خدا، بلکه اعتقاد به خدا به صورت لابشرط مقسمی و  اوست، آن

الله جوادی آملی ارائه شد، صدق و  که در تقریری که از نظر آیت وحدتِ وجودیِ او، درحالی
ای که صادق باشد، اسلامی است و قضایای کاذب  یا ملاک اصلی است. هر قضیهکذب قضا
ای صادق است و چه گفته شود اسلامی  اند. بر این اساس، چه گفته شود که قضیه غیراسلامی

 طور در نقطۀ مقابل. است، تفاوتی وجود نخواهد داشت، و همین
ه تعریف منطقی و ذکر فصل اگر علامه طباطبایی در بیان خصوصیت فلسفۀ اسلام نظر ب

توان گفت این ملاک اگرچه دربارۀ برخی مسائل مرتبط با خداشناسی  ز آن داشته باشد، میائم
و وحدت وجود جاری است، اما برخی مسائل فلسفی که اساساً ارتباطی با اعتقاد به خدا 

ث مربوط به ماهیت ندارند، گنجاندن آنها در فلسفۀ مرتبط با اسلام معنا ندارد. بسیاری از مباح
یا مقولات و انواع مقولات، یا برخی مباحث مربوط به امور عامه ارتباطی با اعتقاد به خدا 
ندارند. مثلًا ممکن است کسی به تشخص وجود باور داشته باشد، اما به وحدت وجود با دیدۀ 

ه تعبیر علامه، شک بنگرد یا حتی در مسئلۀ اثبات خداوند رأی دیگری بیان کند. بنابراین، اگر ب
اعتقاد به خدا و توحیدِ اطلاقی او را روحی برای کالبد مسائل فلسفی الهی اسلام بدانیم که به 

، و این (185ص ،1387)طباطبایی، رسند  مدد آن، بقیۀ مسائل از تشتت و پراکندگی به وحدت می
که باید زدوده ویژگی را فصل منطقی فلسفه تلقی کنیم، مطابق آن، فلسفه دارای زوائدی است 

 عنوان ضمیمه به فلسفۀ الهی اسلام ملحق گردند. شوند و یا حداقل به
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آید، غالباً  به میان می« فلسفۀ اسلامی»ب. نکتۀ مهم این است که وقتی سخن از تعریف 
بحث ناظر به کشف مراد کسی است که اولین بار این اصطلاح را جعل کرده است. به عبارت 

از آغاز مرسوم نبود و از جایی شروع و سپس رواج یافت، آرای دیگر، چون این اصطلاح 
مختلف و گاه متعارض به کشف مراد وی )جاعلِ اصطلاح( نظر دارد. با توجه به تتبعی که 

را به « فلسفۀ اسلامی»طور که قبلًا هم اشاره گردید، اولین کسی که اصطلاح  انجام شد، همان
گیرد که متوجه هر دو دیدگاه  ل مشترکی شکل میکار برد، میرداماد است. در اینجا اشکا

اش نه به وحدت وجود قائل بود و  که میرداماد با توجه به مشرب مشایی مذکور است و آن این
نه شاهدی وجود دارد که اسلام را به معنای عام قصد کرده باشد. بنابراین، توجیهاتی که از این 

که کسی از اساس  رسد، مگر این یشان به نظر نمیدو دیدگاه ارائه شد، هیچ یک مطابق با مراد ا
اساساً ناظر به کشف مراد میرداماد « فلسفۀ اسلامی»این مسئله را انکار کند و بگوید که تفسیر 

باشد و هر فیلسوفی حق دارد که اولًا  عنوان کسی که این اصطلاح را جعل کرده است، نمی به
 مراد خود را از آن تبیین نماید. وجود و هستیِ فلسفۀ اسلامی را بپذیرد و سپس

ج. مطابق با معیار علامه طباطبایی، مکاتب فلسفی فیلسوفان قبل از ملاصدرا یعنی مشائیان 
اند، اما چون به وحدتِ شخصی وجود و  و اشراقیان، اگرچه به واسطۀ اثبات خداوند، الهی
دند، فلسفۀ الهی اسلام تعالی است، نائل نش توحید اطلاقی که مستلزمِ لابشرطیتِ مقسمی حق

آیند. بر این اساس، این مکاتب در الهی بودن با فلسفۀ دکارت یا اسپینوزا یا سایر  به شمار نمی
الجمله فلسفۀ الهی اسلام به  فیلسوفان خداباور غربی تفاوتی ندارند. اما فلسفۀ ملاصدرا فی

ای  آملی هیچ مکتب و فلسفهالله جوادی  آید. این در حالی است که بنابر ملاک آیت شمار می
یک بررسی و مداقه  به که در آن، مسائل یک توان اسلامی یا غیراسلامی دانست مگر این را نمی

شوند و در صورتی که با برهان، صدق هر مسئله تأیید شود، آن مسئله، نه کلِ آن مکتب یا تمام 
 آن فلسفه، اسلامی خواهد بود.
های فلسفۀ الهی اسلام را تشخیص داد و آنها را از  توان کتاب د. طبق ملاک علامه، می

آغاز سهروردی،  الاشراق حکمةبوعلی، یا  اشاراتو  شفاعنوان مثال، کتاب  غیر متمایز نمود. به
دکارت، همگی فلسفۀ  تأملی در فلسفۀ اولیمیرداماد و کتاب  قبساتخواجه نصیر،  و انجام

آیند،  ملاصدرا، فلسفۀ الهی اسلام به شمار می الغیب مفاتیح، شواهد، اسفاراند و کتاب  الهی
ها و  الله جوادی آملی، فلسفۀ اسلامی در میان افکار و اندیشه که مطابق با معیار آیت  درحالی
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 اشاراتتوان قاطعانه کتاب  های فیلسوفان عالم در ادوار مختلف پراکنده است و نمی کتاب
توان  هایدگر را نمی هستی و زمانطور که کتاب  سینا را اسلامی یا غیراسلامی دانست، همان ابن

ای از مسائل فلسفۀ اسلامی در کتاب  از این جهت قضاوت کرد، بلکه ممکن است مسئله
از بوعلی وجود داشته  شفاای غیراسلامی در کتاب  بسا مسئله شوپنهاور یا هیوم یافت شود و چه

 ست.باشد و این بسته به آن است که کدام مسئله صادق و حق ا
. در ملاک علامه طباطبایی، میان فیلسوف و فلسفه ارتباط وثیقی هست. طبق این  ه

اش الهی و  اعتقاد باشد، اما فلسفه شود فیلسوف، الهی نباشد و به خدا بی دیدگاه، نمی
الله جوادی آملی میان عالِم و علم به صورت عام و میان  خداباورانه باشد. ولی طبق ملاک آیت

فلسفه به صورت خاص تمایز وجود دارد، زیرا از دید ایشان، اسلام یعنی شناخت فیلسوف و 
که اسلامی  حق و تبعیت از آن، هیچ علمی، اعم از تجربی، فلسفی و غیر آن، نیست مگر این

توانند مسلمان یا غیرمسلمان یا حتی کافر  که عالمان، دانشمندان و فیلسوفان می است، درحالی
مثلًا اگر دانشمندی قانونی از فیزیک را کشف نماید، اگرچه خود ممکن  و خداناباور باشند.

 کند، قطعاً اسلامی است. است به خدا اعتقادی نداشته باشد، ولی علمی که ارائه می
ای از تقدس  و. هر دو دیدگاه در مقابل این اشکال که اگر فلسفه به اسلام مقید شود، پرده

گردد  ر نتیجه، فلسفه از تعقل یعنی از هویت خود تهی میشود و د یابد و نقد آن مشکل می می
اند، زیرا مطابق با هیچ یک از این دو دیدگاه، فلسفۀ  ، مقاوم(30ص ،1393)فنایی اشکوری، 

اسلامی از تعقل و نقد و بررسی مبرا نخواهد شد و در نتیجه، انقلاب هویتی برای فلسفه رخ 
ین دو دیدگاه لزوماً فلسفه را امری مقدس که امکان نخواهد داد. به عبارت دیگر، هیچ یک از ا
عنوان علم و معرفت  دانند، بلکه همچنان فلسفه به نقد و بررسی آن وجود نداشته باشد نمی

 شود. برهانی که نیازمند به نقد و نظر است، پذیرفته می

 . نقد و بررسی دیدگاه علامه طباطبایی5
ت انسان دانست و از طرف  علامه طباطبایی از طرفی، فلسفه را امری فطری و سرشتین در جبل 

که میان دین و فلسفه هیچ تمایزی، جز در  دیگر، آن را روی دیگر سکۀ دین معرفی نمود، چنان
که انسان به دنبال شناخت حقایق خارجی است، همان  زبان وجود ندارد. به اعتقاد ایشان همین

دیگر، فلسفه را علمی کلی، برهانی و نافیِ فلسفه است. این در حالی است که ایشان در جای 
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و در  (4ص ،1416)طباطبایی، رسد  کند که از مقدمات یقینی به نتیجۀ یقینی می شک معرفی می
گیرد، زیرا اولًا موضوع  کند که معرفت فلسفی به امور جزئی تعلق نمی جا تصریح می همان

اند، و ثانیاً  حیطۀ تعلق فلسفه خارجاند، از  فلسفه، کلی است و امور جزئی چون متغیر و زائل
 تک آنها پرداخت: توان در فلسفه به اثبات وجودِ تک اند هرگز نمی نهایت جزئیات چون بی

خارج از وسع ما است به علاوه اینکه  (به خاطر کثرتی که دارد) اما بحث از جزئیات
شود. به همین  اند، جاری نمی از آن جهت که متغیر و زائل –برهان در امور جزئی 
 .)همان( گیرد تنها به موجود علی وجه کلی تعلق می (برهان) خاطر این نوع از بحث

طور که خود  ای که در اینجا وجود دارد آن است که منظور ایشان از جزئی، همان نکته
کند، در مقابلِ کلی به معنای ثابت و لایتغیر است، نه جزئی در مقابل کلی به  ایشان تصریح می

ی قابل صدق بر کثیرین. بر این اساس، تمام موجودات عالم طبیعت، ازآنجاکه متغیر و معنا
گیرند. یعنی فلسفه هرگز  اند و در نتیجه، هرگز متعلق معرفت فلسفی قرار نمی اند، جزئی زائل

که علامه طباطبایی  برای اثباتِ وجود یک درخت خاص، استدلالی ندارد. بنابراین، این
در تلاش برای شناخت موجود از غیر موجود است، اگرچه صحیح است، اما  فرماید انسان می

تر از فلسفه است، یعنی  باشد. پس آنچه در فطرت انسان تعبیه شده است، عام اعم از فلسفه می
گیرد و هم غیر فلسفه را. آنچه در فطرت بشر تعبیه  گرایشی است که هم فلسفه را در بر می

یق است، اما هر شناخت و حقیقتی فلسفه نیست. شناخت شده است، میل به شناخت حقا
روند، فلسفه به حساب  حسی و خیالی یا وهمی که برای شناخت حقایق جزئی به کار می

آیند. از طرف دیگر، علامه دین و فلسفه را به این استدلال که دین هرگز بدون دلیل کسی  نمی
که فقط در زبان با یکدیگر اختلاف  داند کند، دو روی یک سکه می را به مسیری هدایت نمی

دارند. این در حالی است که اگرچه دین مملو از دلیل است، اما دلیل اعم از برهان است و 
شود، که طبق  برهان اعم از برهان انی است که از یک ملازم عام به ملازم عام دیگر سلوک می

که  ، درحالی(6ص ،1416بایی، )طباطاعتقاد ایشان در فلسفه همین قسم از برهان کارآیی دارد 
های مختلف ادلۀ مختلفی اقامه  قرآن، اگرچه مملو از دلیل و استدلال است، اما متناسب با فهم

 کند و همۀ ادلۀ قرآنی لزوماً برهانی که در فلسفه کاربرد دارد، نیستند. می
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 الله جوادی آملی . نقد و بررسی دیدگاه آیت6
آملی دربارۀ علم دینی در مقام اثبات، بدیع و پذیرفتنی است، اما الله جوادی  اگرچه دیدگاه آیت

عنوان مقدمۀ ضروری برای تبیین علم دینی  باشد. در مقام اثبات، به در مقام ثبوت، قابل تأمل می
و پاسخ به این پرسش که آیا علم دینی وجود دارد یا نه، ابتدا باید فلسفۀ الهی را پذیرفت. اگر 

توان اسلامی بودن علوم حقیقی را اثبات نمود. به عبارت دیگر،  ، هرگز نمیفلسفه، الهی نباشد
ابتدا فلسفه باید وجود خداوند را اثبات کند، سپس اثبات نماید که تمام حقایق هستی، فعل 
خداست، تا بتواند حکم کند که کشف هر حقیقتی، شناخت فعلی از افعال الهی است و در 

(. اما در مقام ثبوت، 13-11ص ،1393، )جوادی آملی )مرتضی(د نتیجه، علم اسلامی اثبات گرد
مسئله کاملًا متفاوت است. در این مقام ملاکی که برای اسلامی بودنِ علوم مطرح شد، برای 

که نیاز باشد در آغاز، فلسفۀ الهی را اثبات کرد.   آن خود فلسفه هم صادق خواهد بود، بی
پذیری باشد، هر علم و معرفتی که به  جویی و حق م حقکه، اگر اسلام به معنای عا توضیح آن

حق و حقیقت نائل شود، مصداق علم و معرفت اسلامی خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر 
ای به هستی بنگرد،  کند که انسان با چه فلسفه نظام هستی فعل الهی است، تفاوتی نمی

رفتی اسلامی حاصل شده که حقیقتی از حقایق هستی برای انسان مکشوف شود، مع همین
شده، دربارۀ فلسفه هم  است، چه خودِ انسان متوجه باشد چه نباشد. بنابراین، ملاک گفته

که به وجود خدا باور داشته باشد یا نه، اگر در  ای، اعم از این که هر فلسفه کند، چنان صدق می
سلامی حاصل یک مسئلۀ خاص به حقیقت نائل شود، نسبت به این مسئله، معرفت دینی و ا

کرده است، چراکه فعلی از افعال الهی را، هرچند ناقص شناخته است. بنابراین، در مقام 
ثبوت، شرط الهی بودنِ فلسفه برای اسلامی بودنِ علم، شرط مناسبی نیست. بر این اساس، هر 
علمی، اعم از علوم تجربی، فلسفی و غیره، اگر حقیقتی از حقایق را کشف نماید، چون به 

ت، صفات یا فعلی از افعال الهی نائل شده است، اسلامی خواهد بود. شاهد این مطلب آن ذا
نهد. به  داند، بلکه در مقابل نقل می الله جوادی آملی عقل را در مقابل دین نمی است که آیت

و چون فلسفه با  (6ص ،1384)جوادی آملی، اند  اعتقاد ایشان، عقل و نقل دو منبع معرفتی اسلام
پردازد، هر کجا حقیقتی کلی منکشف شد، فلسفۀ  برهانی به کشف حقایق هستی میعقل 

 اسلامی تحقق یافته است. 
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الله جوادی آملی در مقام اثبات، شرط دینی بودنِ علوم  بر این اساس، اگرچه در دیدگاه آیت
کید می را فلسفۀ الهی می ملاک ایشان  شود و در نتیجه، دانند، اما در این مقاله بر مقام ثبوت تأ

ای تفسیر  شود و فلسفۀ اسلامی به فلسفه برای اسلامی بودنِ علوم، به فلسفه هم سرایت داده می
چراکه فلسفه به لحاظ مقام تفسیر هستی، »شود که حقیقتی از حقایق واقع را کشف نماید،  می

ذاتاً دینی و . بنابراین، فلسفۀ حق (184ص ،1393)خاکی قراملکی، « متعهد به کشف واقع است
 که فیلسوف به شریعت اسلام باور داشته باشد یا نه. اسلامی است، اعم از این

الله جوادی آملی ارائه شد، باید میان فلسفه و فیلسوف  مطابق تفسیری که از دیدگاه آیت
تمایز قائل شد. اگرچه فیلسوف ممکن است مسلمان یا غیرمسلمان، خداباور یا خداناباور باشد، 

تواند صاحب فلسفۀ اسلامی به  ین فیلسوفی، هرچند در یک یا چند مسئلۀ محدود، میاما چن
های فکری فیلسوفی مسلمان نیست، بلکه  شمار آید. بنابراین، ضرورتاً فلسفۀ اسلامی تراوش

تواند به کشف یکی از حقایق نظام هستی برسد،  فیلسوفی غربی با دین و مذهبی متفاوت می
ین حیطۀ محدود، به فلسفۀ اسلامی نائل شده است. نکتۀ قابل توجه که در این صورت، در ا

 اسفاریا حتی  الإشراق حکمةیا  الحکمه بدایةتوان مثلًا به کتاب  در اینجا آن است که نمی
ملاصدرا اشاره کرد و آن را مصداق کتاب فلسفی اسلامی دانست و در مقابل، آثار کانت و 

ها مانند سایر کتب فلسفی در شرق و  یک از این کتاب دکارت را غیراسلامی شمرد، بلکه هر
غرب عالم باید به صورت مسائل مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود کدام مسئله 

ای در هر کتابی  جزء فلسفۀ اسلامی است و کدام یک نیست. به عبارت دیگر، باید هر مسئله
دارد یا خیر. بنابراین،  ه از حقیقتی برمیبه صورت جداگانه بررسی گردد تا معلوم شود آیا پرد

برخی مسائل جزء فلسفۀ اسلامی باشند و برخی چنین  الحکمه  نهایةممکن است در کتاب 
 نوشتۀ دکارت. تأملی در فلسفۀ اولیطور در باب کتاب  نباشند و همین

 . استدراک از ملاک اسلامی بودنِ علوم و فلسفه6-1

الله جوادی آملی هر علمی که حقیقتی از حقایق را  تکه گذشت، مطابق دیدگاه آی چنان
که عالم آن علم خداباور باشد یا نباشد  کشف کند، علم دینی و اسلامی خواهد بود، اعم از این

. بر این اساس، شرط اسلامی بودنِ یک علم آن است که (149ص ،1393)خاکی قراملکی، 
یا با علم مفید یقین و یا مفید طمأنینۀ حقیقتی از حقایق نظام هستی را کشف کند و این کشف 
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تواند اسلامی بودنِ یک علم  عقلائیه قابل تصدیق و تأیید است. اما وهم، خیال و مانند آن نمی
 . (186ص ،1390)جوادی آملی، را تضمین کند 
رسد باید در این ملاک تجدیدنظر کرد و شرط کشف حقیقت یا مطابقت با  به نظر می

که  اسلامی بودنِ علم را حذف نمود. اگر نظام هستی فعل الهی است، همینواقع برای دینی و 
که به واقع و حقیقت نائل شود یا از آن باز  علمی به بررسی ابعاد مختلف آن بپردازد، اعم از آن

نظر از نتیجه،  کند و همین فحص از فعل الهی، صرف بماند، در باب فعل الهی تفحص می
کند،  طور که فقیه که دربارۀ قول خداوند تحقیق می ست، همانمصحح دینی بودنِ آن علم ا

صرفِ پرداختن به قول الهی مصحح آن است که علم او را دینی بنامیم، حتی اگر او به 
اللهِ واقعی نائل نشود. تمام فقهایی که در مسئلۀ واحد، فتاوایی متعارض و گاه متناقض  حکم

الله واقعی نیستند، اما علم  برخی از آنها مطابق با حکم که قطعاً و بداهتاً  کنند، با این صادر می
شود و همچنان فقه را که همۀ این فقها به آن  هیچ یک از دایرۀ علم دینی و اسلامی خارج نمی

که اسلامی بودنِ آن را مشروط به رسیدن به  آن دانند، بی اند، علم دینی و اسلامی می مشغول
های علمی که در دینی  ر باب تفسیر و نیز سایر شاخهحکم واقعی الهی کنند. همین سخن د

بودنِ آنها شکی وجود ندارد، صادق است. مفسرِ کتاب خداوند، در باب کلام خدا سخن 
کوشد به مراد حقیقی و واقعی خداوند متعال  نماید و می گوید و در اطراف آن فحص می می

شود که ما علم  ت، سبب میبرسد. صرف همین تلاش، که البته منطبق بر اصول مشخصی اس
او را دینی و اسلامی بدانیم، هرچند او هرگز به مراد واقعی خداوند نائل نشود یا ما دیدگاه او را 

ای از علوم حقیقی، به  که دانشمندی در هر شاخه نپذیریم و انکار نماییم. بر این اساس، همین
او دینی و اسلامی است، چه به  کند که واقعیت را بشناسد، علم پردازد و تلاش می تحقیق می

کشف حقیقت بینجامد یا نینجامد. بنابراین، مشروط کردن علوم دانشگاهی برای اسلامی بودن 
به کشف حقیقت، در حالی که علوم حوزوی از چنین شرطی مبرا باشند، وجهی ندارد. اگر 

نتیجه این چنین شرطی را چه برای علوم دانشگاهی و چه برای علوم حوزوی انکار کنیم، 
هایی که در  اند و به تبعِ آن، باید حکم کرد که همۀ فلسفه شود که همۀ علوم حقیقی دینی می

که  نظر از این اند، صرف اند، در هر زمان و هر جغرافیایی، فلسفۀ اسلامی پی کشف حقیقت
 که به حقیقت نائل شود یا خیر. نظر از این فیلسوف چه دینی داشته باشد و نیز صرف
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 گیری هنتیج
تدریج از بحث از وجود  داند و معتقد است که فلسفه به علامه طباطبایی فلسفه را ذاتی بشر می

و عدم اشیا به بررسی خودِ وجود و صفات و آثار آن پرداخته است. به اعتقاد ایشان، با اثبات 
به شود و اگر وجود خداوند را وجود جامع که هیچ حدی ندارد و  خداوند، فلسفه الهی می

هیچ قیدی حتی قید اطلاق مقید نیست، بپذیریم، فلسفۀ الهیِ اسلام محقق خواهد شد. طبق 
اند، فلسفۀ  هایی که در جهان اسلام و غیر اسلام، به وحدت وجود نرسیده دیدگاه ایشان، فلسفه

الله جوادی آملی در مقام ثبوت، و نه  آیند. این در حالی است که آیت الهی اسلام به شمار نمی
داند. بر این اساس، هر  اثبات، ملاک دینی بودن هر علمی حتی فلسفه را مطابقت با واقع می

گزارۀ فلسفی مانند سایر علوم، اگر حقیقتی از حقایق نظام هستی را کشف نماید، اسلامی 
خواهد بود. بنابراین، در آثار فیلسوفان مسلمان باید دقت شود که کدام مسئله در زمرۀ فلسفۀ 

هست و کدام مسئله فلسفۀ اسلامی نیست. حتی ممکن است فیلسوفی غربی )غرب اسلامی 
به معنای جغرافیایی آن(، که خود از شریعت اسلام دور است، گزارۀ حقی را اثبات نماید که 
همین گزاره، در تحت عنوان فلسفۀ اسلامی قرار گیرد، زیرا مراد از اسلام، شریعت اسلام که 

باشد، بلکه اسلام به معنای عام مراد است و منظور از  نیت است، نمیدر مقابل یهودیت و نصرا
که مصحح اسلامی بودن از دیدگاه  پذیری است. البته با توجه به این جویی و حق آن، حق

ای که بین علوم دانشگاهی و حوزوی  جویی است، و با مقایسه الله جوادی آملی حق آیت
قیقت و واقعیت، وجه چندانی نداشته باشد، رسد که قید کشف ح صورت گرفت، به نظر می

الله واقعی نرسیده است، اسلامی است، فلسفۀ  طور که فقهِ فقیهی که به حکم زیرا همان
 شده است، اسلامی است.نفیلسوفی هم که به دنبال کشف حقیقت بوده، اما به آن نائل 
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